distinction was not simply a matter of a choice of words, but had profound
ژرف  داشت  اما  ، موضوع  گلچین کلمات  فقط  نبود  تمایز  این


 consequences for the nature of freedom in this country.
در این کشور  طبیعت آزادی  برای آثار


.3- To say that a person is at liberty to do something is fundamentally different
متفاوت   اساسا   است   انجام کاری   آزاد است   شخصی   اینکه   گفتن   برای     


 from saying that a person has a right to do something
کاری انجام دهد   حق   دارد   شخصی   که   بگوید   از   


.4. Freedom in English law had always been an essentially residual concept=one
شخصی   =   مفهوم   باقی مانده    آلزاما   یک  همیشه بوده است   حقوق  انگلیسی   در   آزادی    


 was free to do everything left over once the law had said what one cannot do.
انجام دهد   نمیتواند   شخصی   چه چیزی   گفته بود   حقوق   به محض اینکه    باقی مانده   هرچیز   آزاد   بود  


2. این تمایز تنها موضوع گلچین کلمات نیست بلکه آثار ژرفی برای طبیعت آزادی در این کشور دارد. 3.  برای بیان اینکه شخصی آزاد است تا هر کاری را انجام دهد اساسا با بیان اینکه شخصی حق دارد تا هر کاری را انجام دهد متفاوت است. 4. آزادی در حقوق انگلیسی همولره مفهومی باقی مانده بوده است= شخصی آزاد بود تا هر کار باقیمانده ای را انجام دهد تا اینکه قانون نفته بود آن شخص چه کاری را نمی تواند انجام دهد. 

